
 
  2: ةصفح    دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم        آبان 6 آزمون -)2ة (پروژ
    

  
 )3و  2 ، صفحةترجمه، پور خديجه علي(     »2«زينة گ -1

عجباً بنفسك: خودپسند / لاتَمشِ: راه نرو / في الأرض: در زمـين /  لاتكُن: نباش / م

رحاً: شادمانه و با ناز و خودپسندي / لا تصُعخَ رمك: با تكبرويـت را برنگـردان /   ر د

  هاي مؤمنان بماني / في: در / قلوب المؤمنين: دل عمر: تا جاودانهلت

----------------------------------------------  

 )2 ، صفحةترجمه، پور خديجه علي(     »1«گزينة  -2

اهمي :اي پسركم / تعلَّم: بياموز / الفنون النّافعة: هنرهاي سودمند/ اهتم :نيت بـده،  يا ب

بپرداز / الرياي عـالي / فـي    تا بشـوي/ نموذجـاً عاليـاً: نمونـه     تصُبح:اضة: ورزش / ل

  المجتمع: در جامعه 

----------------------------------------------  

 )تركيبي، ترجمه، پور خديجه علي(    »3«گزينة  - 3

  »فخرفروش خودش را به ستمكار زورمند تشبيه كرد!«ترجمه درست عبارت: 

----------------------------------------------  

 )7 ، صفحةتعريب، مريم آقاياري(     »2«گزينة  -4

اش: فاعلـه /   بهتر از: (اسم تفضيل) خيرٌ من، أفضَل من / خوبي: الخير / انجـام دهنـده  

  اش: قائله يبا: الجميل / گويندهاز: أجمل من/ ز زيباتر

----------------------------------------------  

 )6 ، صفحةمفهوم، هماييمجيد (    »3«گزينة  -5

كـه بـا    .»شـوند  حاكم شوند، شايستگان نابود مي فرومايگانگاه هر»: 3«رجمه گزينه ت

  هماهنگ است.  سؤال مفهوم بيت

   هاي ديگر: گزينه ترجمة

  دشمني عاقل از دوستي نادان بهتر است. »: 1«گزينه 

  . آورد ميآورد و خيانت تنگدستي  امانتداري روزي مي»: 2«گزينه 

  هاي شرور بهتر هستند.  از انسان كشورها ههمهاي پست در  انسان»: 4«گزينه 

 )تركيبي، لغت، مجيد همايي(     »2«گزينة  - 6

  . هم متضاد هستند (دروغ) با »الكذب«(راستگويي) و دقالص ،»2«در گزينه 

----------------------------------------------  

 )7 ، صفحةعدقوا، زاده عليرضا قلي(     »2«گزينة  - 7

  . استو اسم تفضيل » بهتر«به معناي » خير» «2«در گزينه 

  داشته باشند، اسم تفضيل نيستند. » بدي«و » خوبي«اگر معناي » شرّ«و » خير«  نكته:

  هاي ديگر:   تشريح گزينه

  يل نيست. ضدارد و اسم تف» خوبي«معناي   »خير»: «1«گزينه 

  د و اسم تفضيل نيست. دار» خوبي«معناي » خيراً»: «3«گزينه 

  دارد و اسم تفضيل نيست.  »خوبي«معناي » الخير»: «4«گزينه 

----------------------------------------------  

 )10 ، صفحةمكالمه، زاده عليرضا قلي(     »2«گزينة  -8

پرسيده شده است ولي در جـواب   هاي زنانه) (پيراهن »الفساتين«قيمت »: 2«در گزينه 

  بيان شده كه نادرست است.  (شلوار زنانه) »السروال النِّسائي«آن قيمت 

----------------------------------------------  

 )6 ، صفحةقواعد، االله نوروزي ولي(     »4«گزينة  - 9

ترتيـب:   هـا بـه   در سـاير گزينـه   لـي و ،اسـت اسم تفضيل » لأفع«بر وزن » أكثر«كلمه 

و  »فعـال إ«فعـل ماضـي از بـاب    » لـص أخْْ» / «رچهـا «عدد اصلي به معناي » أربع«

  باشد.  مي» قرمز«معناي  رنگ و به نام »رأحم» /  «خالص كرد«معناي  به

----------------------------------------------  

 )9 ، صفحةقواعد، االله نوروزي ولي(     »4«گزينة  - 10

در سـاير   ليو ،كان نيستو اسم م است »عالمفْ«به معناي كليد بر وزن » مفتاح«كلمه 

 ـمال«ر بر وزن جمع مكس» دساجِالم«(ورزشگاه) /  »ملعبالْْ«ترتيب:  ها به گزينه لفاع «

  باشند.  اسم مكان مي» مغازه«معناي  به» متجرالْْ» / «مسجدالْْ«و مفرد آن 

 )2عربي زبان قرآن (



 
  3: ةصفح    دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم        آبان 6 آزمون -)2ة (پروژ
    

  

 )كتاب درسي 9 ، صفحةترجمه، كتاب جامع(     »2«گزينة  - 11

»عُبيلِ«فرا بخوان / »: ادبـه راه /  »: إلي س» ـكـة «پروردگـارت/  »: ربكمْبـا  »: بالح
بـه  »: بِالتّي«گفت وگو كن/ »: و جادلْهم«اندرز نيكو / »: الْموعظةِ الحْسنَةِ«دانش /  

  بهتر است »: هي أحسنُ«كه / ] اي شيوه[
----------------------------------------------  

 )تركيبي، ترجمه، كتاب جامع(     »1«گزينة  -12

قـوة: نيـرو /   مصـرف/  ك: استهلاجويي كنيم /  : صرفهنقتصدأن يجب علينا: ما بايد/ 
 / نحتاج : نياز داريم/ حتّي لا نواجه:  تا مواجه نشويم الكهرباء: برق

----------------------------------------------  

 )تركيبي، ترجمه، عكتاب جام(     »4«گزينة  -13

جـا ترجمـه    اسـت كـه جابـه   » آبـي «به معنـي  » الأزرق«و » سبز«به معني » الأخضرَ«
 اند. شده

----------------------------------------------  

 )تركيبي، لغت و مفهوم، كتاب جامع(    »3«گزينة  - 14

فقيـت  نشيني اين دوست كوشا ما را بيش از پيش به مو هم«معني جمله صورت سؤال: 
  »در كارهايمان نزديك كرد.

  صحيح است!» قربّتنا«به صورت » ما را نزديك كرد«بنابراين 
----------------------------------------------  

 )كتاب درسي 9و  7تا  5 ، صفحةقواعد، كتاب جامع(     »2«گزينة  - 15

»دم تفضيل.است، نه اس» ايجاد كرد«و به معناي » إفعال«فعل ماضي از باب » أوج  
 ترجمه متن: ■

به راستي كه مسلمانان برتـري عظيمـي (بزرگـي) بـر تمـدن جديـد دارنـد و        
اند كه اگر مسـلمانان نبودنـد    ها اثبات كرده نويسان علوم جديد از غربي تاريخ

ها نهضت جديد اروپـا بـه    رفت و قطعاً سال تر علوم قديم از بين مي قطعاً بيش
سپس آنهـا را   برتري يافتندها  كه مسلمانان در آنافتاد. و اما علومي  تأخير مي

ها در عرصه پزشكي  در شرق و غرب پراكنده كردند، بسيار است؛ از جمله آن
التّصريف لمن عجـز  «است كه اسم آن » أبي القاسم زهراوي«و جراحي كتاب 

از دويست شكل از ابزارهاي جراحـي را شـامل    تر بيشاست كه » عن التأليف
بـود. مسـلمانان همـان     و ترجمه اين كتاب مرجع پزشكان در غربشده است 

را  ها را بنا نهادند و كتاب »داروسازي«هاي صنعت  چنين پايه اند كه هم كساني
هـايش (علايمـش) را بيـان     در آن (زمينه) تأليف نمودند. اما جبر؛ پـس نشـانه  

محمـدبن  نمودند و به آن، چيزهايي افزودند كه آن را علمي مستقل سـاخت و  
را نيز » مثلثّات«موسي خوارزمي اولين كتاب در جبر را دارد و مسلمانان علم 

  علمي مستقل قرار دادند.

 )تركيبي، درك مطلب، كتاب جامع(     »2«گزينة  -16

 طبق متن نادرست است.» أبوالقاسم (زهراوي) كتابي در زمينه جبر تأليف كرد.«

  هاي ديگر: ترجمه گزينه

  شد. تر علوم قديم تباه مي مانان نبودند، قطعاً بيشاگر مسل»: 1«گزينه 

  مسلمانان علم جبر را با اضافه كردن چيزهايي به آن، علمي مستقل ساختند. »: 3«گزينه 

  هاي علم جبر را توضيح دادند. مسلمانان نشانه»: 4«گزينه 

----------------------------------------------  

 )تركيبي، ك مطلبدر، كتاب جامع(     »1«گزينة  -17

  . (طبق متن درست است.)»كتاب زهراوي درباره علم پزشكي بود«

  هاي ديگر: ترجمه گزينه

ترجمه كتاب خوارزمي مرجع پزشكان غربـي بـود. (طبـق مـتن نادرسـت      »: 2«گزينه 

  ]كتاب او در زمينه جبر است.[است.) 

اسـت. (طبـق    صد شكل از ابزار جراحي را شامل شـده » التّصريف«كتاب »: 3«گزينه 

  ]200مائتي: [متن نادرست است.) 

هايي در زمينه داروسازي بعد از اروپاييان تـأليف كردنـد.    مسلمانان كتاب»: 4«گزينه 

  ]ها تأليف كردند نه بعدشان. قبل از آن[(طبق متن نادرست است.) 

----------------------------------------------  

 )تركيبي، لبدرك مط، كتاب جامع(     »4«گزينة  - 18

 است.» ...لمحمد «مبتداي مؤخرّ براي خبر مقدم » أولُ«

----------------------------------------------  

 )تركيبي، درك مطلب، كتاب جامع(    »3«گزينة  - 19

)، مبنـي، ثلاثـي مزيـد از بـاب       » ألَّفوا« فعل ماضي، صيغه جمع مذكرّ غايـب (للغـائبينَ

 (مصدرش تأليف)، متعدي و معلوم است. با يك حرف زائد» تفَعيل«

----------------------------------------------  

 )تركيبي، درك مطلب، كتاب جامع(     »2«گزينة  - 20

 اند از: أكثر (دو بار) و أول (يكبار) در متن سه اسم تفضيل آمده است كه عبارت

 »آشنا) «2عربي زبان قرآن (



 
  4: ةصفح    دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم        آبان 6 آزمون -)2ة (پروژ
    

  

  
 ها ارهها و تركيب گز مبحث: گزاره

 )3و  2 ، صفحةزاده احسان غني(     »2«گزينة  -21

  اي است. بنابراين گزاره نيست.   تواند ارزش منحصر به فردي اختيار كند و سليقه نمي» ت«عبارت 

هاي خبري هستند كه دقيقاً يكي از دو ارزش درست يا نادرست را به  ها، جمله ساير عبارت

  توانيم نسبت دهيم.   آن مي

 ----------------------------------------------  

 )3 ، صفحةمحمد حميدي(    »3«گزينة  -22

  بنابراين:   است. n2گزاره برابر  nگذاري مربوط به   هاي جدول ارزش تعداد رديف

n n n=  =  =102 1024 2 2 10   

= =22 n)هاي  تعداد رديف=گزاره  2هاي  يفتعداد رد 4 )−   گزاره 8

----------------------------------------------  

 )6تا  2(محمد گودرزي، صفحة   »2«گزينة  - 23

  يابيم: ها را مي هاي هر يك از گزينه ها، ارزش گزاره با توجه به جدول ارزش گزاره

p q r ~ p ~ q ~ r p ~ q p (p ~ q) q ~ r
)F F T T F T F F
)T F F T T T T F
)T T F F F T T T T
)F T T T F F F F F

∨ ∧ ∨ ∧
×

×
×

1
2
3
4

   

و  qدرست،  pهاي سؤال در صورتي كه  يابيم كه ارزش گزاره با توجه به جدول درمي

r صحيح است.» 2«آيد پس گزينة  نادرست باشند بدست مي  

----------------------------------------------  

 )4و  3(محمد بحيرايي، صفحة   »4«گزينة  - 24

  خبري را نفي كنيم.  براي بيان نقيض يك گزاره كافي است فعل جملة گزارة

  پردازيم: ها مي تك گزينه حال به بررسي تك

بنـدي   د گنـگ و گويـا تقسـيم   طور كلي اعداد حقيقي به دو دستة اعدا به»: 1«گزينة 

، 9عدد «صورت  به» ، عددي گنگ است.9عدد «ض گزارة بنابراين نقي .شوند مي

  شود.  بيان مي» عددي گويا است.

مركـز   شهر اصفهاناست كه نقيض آن  اصفهانمركز استان  شهر اصفهان»: 2«گزينة 

  نيست، صحيح است. اصفهاناستان 

  شود. بيان مي Z∈3نقيض اين گزاره به صورت  Z∉3»: 3«گزينة 

≥»: 4«گزينة  ←⎯⎯⎯⎯ >4 423890 5 23890 5ÇÃ£º. بزرگتر   دقت كنيد كه نقيض گزارة

  گيرد. يا كوچكتري علاوه بر برعكس شدن علامت نامساوي يك علامت مساوي نيز مي

 )7تا  2(فرداد روشني، صفحة   »3«گزينة  -25

 كنيم:   ها را بررسي مي تك گزينه ها، تك با توجه به جدول ارزش گزاره

p q ~ p ~ q p ~ q p q p (p q) ~ p ~ q
T T F F F T T F
T F F T T F F T
F T T F T F T T
F F T T T F T T

 ∧  ∧ ∨

  

  

~ p (~ p ~ q) p q p (p q)
T T T
T F F
T T F
T T F

 ∨  ∧ 

  

~گزارة  كه با توجه به جدول بالا فقط ارزش p (~ p ~ q)   همواره درست است.  ∨

----------------------------------------------  

 )6تا  2 ، صفحةمحمد حميدي(    »3« گزينة -26

   ها داريم: گزاره گذاري با توجه به جدول ارزش

q ~ (p q)∧ ∨ ~ (p q)∨ p q∨ q p 

F F T T T 

F F T F T 

F F T T F 

F T F F F 
  

----------------------------------------------  

 )7تا  2(محمد بحيرايي، صفحة   »1«گزينة  -27

~ p ~ s q∨ ~ s s q p 

F  F  F T F  T 

F T T F F T 
 

(~ s q) ~ (~ p s)∨  ∧ ~ (~ p s)∧ ~ p s∧ 

T T F 

T T F 
  

----------------------------------------------  

 )6تا  2 ، صفحةاي مهديس حمزه(     »2«گزينة  -28

(p q) ( p q)∧ ∨ ∧  p q∧ p q∧ q p q p 

 د د ن ن د  ن  د

 د ن ن د ن  ن  ن

 ن د د ن ن  ن  ن

 ن ن د د ن  د  د
  

 ) 2رياضي آمار (
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 )6تا  2 ، صفحةسامان اسپهرم(     »1«گزينة  - 29

  دارد:   rالف) بستگي به 

) چون p q)∧ صورت ( ن) و نادرست است نتيجه به ∧صورت (ن بهr∨  ن) خواهـد

  وابسته است.   rبود كه به 

  شود.) ي با آن نادرست ميعطف است و تركيبنادرست q(ب) هميشه نادرست است. 

  پ) هميشه نادرست است.  

p)چون  q)∨   ،درست است(p q)∨  ) نادرست است و در نتيجهr∧  ن) نيـز

  نادرست خواهد بود.  

----------------------------------------------  

 )7تا  2حموديان، صفحة (امير م  »1«گزينة  -30

pهاي  معلوم نيست، لذا ارزش گزاره rچون ارزش  r∧  وr q∨  به ارزش گزارة

r بستگي دارند و از طرفي در تركيب شرطي يك گزارة دلخواه با خودش همواره 

rارزش آن درست است، يعني  r T ≡ :  


rr

(p r) (r q) r r T∧  ∨ ≡  ≡
Swnj ½nH¼μÀjnHj Â«TvM xpnH ¾M jnHj Â«TvM xpnH ¾M

    

(r p) (~ q r) (r T) ( F r)∧   ≡ ∧       


. r

(r F) (T r) F r T
F

≡ ∧   ≡  ⎯⎯⎯⎯⎯→ ≡³k£¶ ÁIÿTºH ¾M

jnHj Â«TvM xpnH ¾M
   

  

  

 )كتاب درسي 3و  2 ، صفحةكتاب آبي(     »1«گزينة  -31

 پردازيم:   تك موارد مي به بررسي تك

. چرا كه درستي يا نادرستي آن دقيقاً مشخص نيسـت و  نيستين عبارت يك گزاره الف) ا

  هاي مختلف درست يا نادرست باشد.   ممكن است از ديدگاه

ب) اين عبارت يك گزاره است زيرا يك جملة خبري است و درستي و نادرستي آن كـاملاً  

  مشخص است.  

  آن دقيقاً قابل تعيين است.   پ) اين عبارت يك گزاره است چرا كه درستي و نادرستي

ت) اين عبارت يك گزاره نيست زيرا يك جملة عاطفي است و همچنـين ارزش آن دقيقـاً   

  تواند درست يا نادرست باشد.   مشخص نيست و بسته به سليقة افراد مي

تـوان دقيقـاً ارزش آن را    ث) اين عبارت يك گزاره نيست زيرا يك جملة امري است و نمي

  مشخص كرد.  

  تواند درست يا نادرست باشد.  اين عبارت نيز يك گزاره نيست زيرا بنا به سليقة افراد مي ج)

  شوند.   هاي بالا گزاره محسوب مي پس تنها دو مورد از عبارت

 كتاب درسي) 4 و 3 (كتاب آبي، صفحة     »2«گزينة  - 32

  رد (الف) نقيض گزاره درست بيان شده است.در مو

 درست است.  » تر نيست. بزرگ 2 از عدد 5عدد «ورت ) نقيض گزاره به صبدر مورد (

درسـت اسـت. چـون اعـداد     » عددي اول نيست.  9«) نقيض گزاره به صورت پدر مورد (

  طبيعي يا اول يا مركب و يا نه اول و نه مركب هستند (عدد يك نه اول و نه مركب است.)

----------------------------------------------  

 كتاب درسي) 6تا  2 (كتاب آبي، صفحة    »3«گزينة  - 33

دو گزاره باشند، در صورتي تركيب عطفي دو گزاره نادرست است كه حـداقل   qو  pاگر 

  يكي از آنها نادرست باشد.  

  پردازيم:ها ميحال به بررسي تك تك گزينه

)اي درست و ددي مربع كامل است، گزارهع 9) 1 ) =22 ي ا عددي زوج است، گـزاره  2

  درست، پس تركيب عطفي آنها درست است.  

)ي درست و ا عددي فرد است، گزاره 9) 2 ) =22 اي عـددي اول اسـت نيـز گـزاره     2

  آنها درست است.درست، پس تركيب عطفي 

اي نادرسـت،   عددي گنگ است، گزاره 2اي درست و  عددي مربع كامل است، گزاره 9) 3

 پس تركيب عطفي آنها نادرست است.

)اي درست و عددي فرد است، گزاره 9) 4 ) =22 اي عددي طبيعـي اسـت، گـزاره    2

 درست، پس تركيب عطفي آنها درست است.

----------------------------------------------  

 كتاب درسي) 6تا  2صفحة (كتاب آبي،     »3«گزينة  -34

 ها درست باشد، در اين صورت تركيـب گزاره اگر حداقل يكي از گزاره nدر تركيب فصلي 

- فصلي آنها درست است و تنها در صورتي تركيب فصلي آنها نادرست است كه همه گـزاره 

گـزاره تعـداد حـالات درسـت آن برابـر       nها نادرست باشند، پـس در تركيـب فصـلي    

n −2   است، داريم:1

= − = − =52 1 32 1   گزاره5فصلي تعداد حالات درست تركيب 31

----------------------------------------------  

 كتاب درسي) 6تا  2صفحة (كتاب آبي،      »2«گزينة  -35
  يابيم. داريم: ها را مي تك گزينه ها، ارزش تك با توجه به جدول ارزش گزاره

p q∨  p (q r)∧ ∨  q r∨  r  q  p  
  د  د  د  د  د  د
  د  د  ن  د  د  د
  د  ن  د  د  د  د
  د  ن  ن  ن  ن  د
  ن  د  د  د  ن  د
  ن  د  ن  د  ن  د
  ن  ن  د  د  ن  ن
  ن  ن  ن  ن  ن  ن

  
  

 »آشنا) «2آمار ( رياضي



 
  6: ةصفح    دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم        آبان 6 آزمون -)2ة (پروژ
    

p r∧  p q∧  (p q) (p r)∨ ∧ ∨  p r∨  
 د د  د  د
 د د  د  ن
 د د  ن  د
 د د  ن  ن
 د د  ن  ن
 ن ن  ن  ن
 د ن  ن  ن
 ن ن  ن  ن

  
  

q (p r)∧ ∨  p (q r)∨ ∧  q r∧  (p q) (p r)∧ ∨ ∧  
 د د  د د
 د ن  د د
 د ن  د ن
 ن ن  د ن
 ن د  د د
 ن ن  ن ن
 ن ن  ن ن
 ن ن  ن ن

  
ــان ــم    هم ــت ه ــخص اس ــدول مش ــه از ج ــور ك ــزاره  ط pارز گ (q r)∧ ــزارة ∨ گ

(p q) (p r)∧ ∨   است. ∧
p (q r) (p q) (p r)∧ ∨ ≡ ∧ ∨ ∧  

----------------------------------------------  

 كتاب درسي) 6تا  2صفحة (كتاب آبي،     »3«گزينة  - 36

 تركيب فصلي دو گزاره زماني داراي ارزش نادرست است كه هر دو گزاره نادرست باشند:  

p : p :
p r F

r : r :
→∨ ≡   →

 درســـت نادرســـــت
 درســـت نادرســـــت





   

p)حال براي تعيين ارزش گزارة مركب  q) (q r)∨ ∧ ∨  داريم  :  

 
T T

(p q) (q r) (T q) (q T) T∨ ∧ ∨ ≡ ∨ ∧ ∨ ≡   

  پس ارزش گزارة مركب همواره درست است..  

----------------------------------------------  

 كتاب درسي) 7تا  2صفحة (كتاب آبي،      »2«گزينة  - 37

  يابيم: باشند، حال ارزش درستي هر يك را مي هر چهار گزينه گزارة شرطي مي

1است آنگاه  دي طبيعيعد 5اگر  »:1«گزينة 
عددي گوياست در ايـن گـزاره مقـدم و     5

  تالي هر دو درست هستند، پس گزارة شرطي داراي ارزش درست است.

)عدد مركب است آنگاه  91اگر »: 2«گزينة  عددي گوياست در اين گـزاره مقـدم    32(

  ست ولي تالي نادرست است، پس گزارة شرطي داراي ارزش نادرست است.در

ترين عدد طبيعي سه رقمي اسـت   كوچك 100مربع كامل نيست آنگاه  100اگر »: 3«گزينة 
  است.در اين گزاره مقدم نادرست ولي تالي درست است پس گزارة شرطي داراي ارزش درست 

تنها عدد زوج اول است در اين گـزاره   2تنها عدد فرد اول است آنگاه  3اگر  »:4«گزينة 
  مقدم نادرست ولي تالي درست است پس گزارة شرطي داراي ارزش درست است.

----------------------------------------------  

 كتاب درسي) 7تا  2صفحة (كتاب آبي،     »3«گزينة  -38

P R P (Q R)  (Q R) R Q P 

F F F F T T 
  

(Q R) P  (P (Q R)) (P R)    

T T 
  

((Q R) P) (R P)    R P 

T T 
  

  باشد. در نتيجه ارزش هر دو گزاره صحيح مي
----------------------------------------------  

 كتاب درسي) 7تا  2صفحة (كتاب آبي،     »3«گزينة  - 39

  ها داريم: با توجه به جدول ارزش گزاره
p q q p q p 

 د د ن ن ن

 د ن ن د د

 ن د د ن د

 ن ن د د د
  

(p q) ( p q) ∨ ∧  p q∧ 

 ن ن

 ن د

 د د

 ن د
  

p)طبق جدول بالا ارزش گزارة مركب  q) ( p q) ∨ ∧     زماني نادرست اسـت كـه
  درست باشند. pو  qدو گزارة ارزش هر 

----------------------------------------------  

 كتاب درسي) 7تا  2صفحة (كتاب آبي،      »2«گزينة  - 40

  آوريم: دست مي ها، ارزش نقيض گزارة داده شده را به با توجه به جدول ارزش گزاره
(p q) (p ~ q)∧  ∨ p ~ q∨ p q∧ ~ q q p 

 د د ن د د د

 د ن د ن د د

 ن د ن ن ن د

 ن ن د ن د د
 

p)چون ارزش گزارة  q) (p ~ q)∧  ست اسـت. پـس ارزش نقـيض آن    همواره در∨
  همواره نادرست است.



 
  7: ةصفح    دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم        آبان 6 آزمون -)2ة (پروژ
    

  
 )تركيبي، هاي هفتم، هشتم و نهم تاريخ ادبيات فارسي در قرن، مقدم ابراهيم رضايي(     »4«گزينة  - 41

    :ت الف و جاصورت درست عبار

ي سـروده  هاي نظـام  ساوجي به شيوة داستان  سلمان  »جمشيد و خورشيد«مثنوي : »الف«

  شده است.  

  را به پيروي از نظامي سروده است.   الاحرار تحفة، جامي :»ج«

----------------------------------------------  

 )18صفحة ، هاي هفتم، هشتم و نهم تاريخ ادبيات فارسي در قرن، افشين كياني(     »1«گزينة  - 42

دوره نيـز تقليـدي و فاقـد     يـن ا هاي تحقيقي قرن نهم، عمدتاً سطحي بود و ادبيات كتاب

 نوآوري بود.  

----------------------------------------------  

   )15و  14، صفحة هاي هفتم، هشتم و نهم تاريخ ادبيات فارسي در قرن(افشين كياني،      »4«گزينة  -43

  »  مولوي«اثر ←مكاتيب  ← »ب«

  »  فخرالدين عراقي«اثر ←لمعات ←» د«

----------------------------------------------  

 )تركيبي، هاي هفتم، هشتم و نهم تاريخ ادبيات فارسي در قرن، افشين كياني(    »2«گزينة  - 44

االله همـداني،   رشيدالدين فضـل  اب خواجهاثر حمداالله مستوفي است. نام كت» تاريخ گزيده«

  است.  » جامع التواريخ«

 اثر منظوم سعدي است.  » بوستان«

----------------------------------------------  

 )16، صفحة هاي هفتم، هشتم و نهم تاريخ ادبيات فارسي در قرن، محمد نوراني(     »4«گزينة  - 45

همچنان در حكم مركز ادبي اين عصر به شـمار   تر از آن شهر شيرازالف) عراق عجم و مهم

  رفت.  مي

  تبار، از رونق افتادن قصيده را در پي داشت.  دوست ايرانيج) از بين رفتن دربارهاي ادب   

 )22، صفحة هاي آوايي پايه، محمد نوراني(     »2«گزينة  -46

  هاي آوايي بيت:تقسيم بندي درست پايه

  ند مي كُ  بِ در دي يا  م را گهَ گهَ

  نَ ما يد  ه مِ جان مي  ك در دت مر
  

----------------------------------------------  

 )22صفحة ، هاي آوايي پايه، سعيد جعفري(     »2«گزينة  -47

بـراي بيـت صـورت سـوال     » 2«هاي آوايي گزينة هاي آوايي بيت، پايهتوجه به نظم پايهبا 

  مناسب است.

 فلك ركنـي ست جفت طاق ايوانش / قمر خشتي ز ديوارش ا نكه كيوا ست اينا چه كاخ« 

  »از اركانش

−U« تكراراز چهاربار وزن بيت،  −   ساخته شده است. »−

----------------------------------------------  

 )21، صفحة هاي آوايي پايه(سعيد جعفري،      »4«گزينة  - 48

از سه پاية آوايي و ساير ابيات از چهار پايـة آوايـي تشـكيل    هر مصراع از بيت اين گزينه، 

  اند.شده

  دو را نِ گلُ  رت كو ش در  سا قي بِ عش

  پا يا نِ گلُ  كفَ جا م تا  مگ ذا ر از

1  2  3  

  

  :ها ديگر گزينه هاي آواييپايه

  د رخت  د سل طان چ بي خنَ  ر عي يت

  د در ما نشَ  د شو از در  طَ رف وا سو  بِ هل تنَ يكِ

  م مان  بِ فرَ دا ز كا ري  اَ زمِ رو

1  2  3  4  
  

----------------------------------------------  

 )24 صفحة ،فهوممشابه م، سعيد جعفري(      »3«گزينة  -49

هـاي  هر دو به اين پيام اشاره دارند كه روزگار، به انسـان » 3« ةبيت صورت پرسش و گزين

  دهد.  حقير، برتري ميپست و 
  

----------------------------------------------  

 )24، صفحة مفهوم، مقدم ابراهيم رضايي(     »4«گزينة  - 50
  

و » معشـوق  بـردن از آزارهـاي  لذتّ عذاب «هاي مرتبط  مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه

  است.  » شوقعطلب توجه از م«چهار   مفهوم بيت گزينة

) 2علوم و فنون ادبي (



 
  8: ةصفح    دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم        آبان 6 آزمون -)2ة (پروژ
    

  
 )3 ، صفحةمنابع پژوهش در تاريخ اسلام و ايران دوران اسلامي، محمد كريمي علي(    »3«گزينة  - 51

هاي انساني بازمانده از گذشته، گواه روشني بر نوع فرهنـگ   ساخته تمام دست ،در مجموع

  و عقايد و آداب و رسوم پيشينيان ما هستند.  

----------------------------------------------  

 )6صفحة ، منابع پژوهش در تاريخ اسلام و ايران دوران اسلاميمحمد كريمي،  (علي    »3«گزينة  -52

نويسـي بـا    اين نوع تـاريخ  ،هاي محلي اي در ميان سلسله نويسي سلسله با گسترش تاريخ

  نويسي محلي پيوستگي يافت.   تاريخ

----------------------------------------------  

 )9، صفحة اسلام و ايران دوران اسلامي منابع پژوهش در تاريخ ، ديناني سيدمحمد مدني(    »3«زينة گ -53

هاي جغرافيـايي   جزء موارد مطرح شده در نوشته ،اسناد بر جاي مانده از معاهدات سياسي

  شوند.   ها مطرح مي نيستند و در ساير نوشته

ة آداب و رسـوم، فرهنـگ، نـوع    ربـار هاي جغرافيايي اطلاعات بسيار با اهميتـي د  نوشته

هـا،   هـا، بـرج   ها، كالاهـا، قلعـه   آب و هوا، وضعيت اقتصادي، وضعيت نظامي، راه ،معيشت

ها، اديان و اعتقادات، نـژاد و زبـان و حـدود و سـرحدات و      بندرها، رودها، درياها، پايتخت

  دهند.   هاي محلي ارائه مي ها و حكومت مرزهاي سرزمين

----------------------------------------------  

 )10، صفحة اسلام و ايران دوران اسلامي منابع پژوهش در تاريخ ، ديناني سيدمحمد مدني(     »1«گزينة  - 54

  پردازند. ها بيشتر به اخلاق كشورداري و مناسبات اخلاقي فرمانروا و مردم مي اندرزنامه

----------------------------------------------  

 )11و  10 ة، صفحاسلام و ايران دوران اسلامي منابع پژوهش در تاريخ ، مهدي كاردان(    »3«نة گزي - 55

لمعالي در قرن پـنجم  ا عنصر ةنامه نوشت توان به قابوس ها، مي هاي مشهور اندرزنامه از نمونه

  هجري اشاره كرد.  

  شوند.   منابع و مراجع مهم تاريخي محسوب مي ،ها) از اسناد منشĤت (نامه

 )10 و 7 ، صفحةاسلام و ايران دوران اسلامي منابع پژوهش در تاريخ ، مهدي كاردان(     »1«گزينة  -56

مناسـبات   ،سودمند دربـارة شـيوة كشـورداري    ياي حاوي اطلاعات نامه هاي سياست كتاب

  .  هستندنظامي و فرهنگي  ،اقتصادي ،ادهاي اداريهحكومت و مردم و تشكيلات و ن

تـرين   الملك توسي، وزير مقتدر عصر سلجوقي، يكي از برجسـته  منامة خواجه نظا سياست

  اين آثار است.

  دهند. ارائه مي ايران ها اطلاعات مفيدي از زندگاني اجتماعي مردم توجه: سفرنامه

----------------------------------------------  

  »1«گزينة  -57

 )14، صفحة ش اعتبار شواهد و مداركپژوهش در تاريخ؛ بررسي و سنج  روش، محمد كريمي علي(     

زماني و مكاني بين راوي و خبر  ةيكي از كارهاي مورخان در نقد روايت كننده، تعيين فاصل

است تا معلوم شود، روايت كننده خود مستقيماً شاهد وقوع رويدادي بوده يا خبـر آن را از  

  ديگران نقل كرده است.  

----------------------------------------------  

 »4«گزينة  - 58

 )14صفحة ، پژوهش در تاريخ؛ بررسي و سنجش اعتبار شواهد و مدارك  روش(بهروز يحيي،       

، براي بررسي درسـتي و يـا نادرسـتي    بن حسين مسعودي رخاني مانند عليدر گذشته مو

رفتند و مكان رويـدادها را از نزديـك    هاي تاريخي به مسافرت مي برخي از اخبار و گزارش

  كردند.   ررسي ميب

----------------------------------------------  

  »1«گزينة  - 59

 )15صفحة ، پژوهش در تاريخ؛ بررسي و سنجش اعتبار شواهد و مدارك  روش(بهروز يحيي،      

اسفنديار، عدم مطابقت يك روايت تـاريخي بـا    مسكويه، بيهقي و ابن يعقوبي، مقدسي، ابن

  دانستند.   نادرستي آن مي عقل را دليل بر بطلان و

 )2تاريخ (



 
  9: ةصفح    دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم        آبان 6 آزمون -)2ة (پروژ
    

 »3«گزينة  -60

 )16صفحة ، پژوهش در تاريخ؛ بررسي و سنجش اعتبار شواهد و مدارك  روش(بهروز يحيي،       

براي سنجش اعتبـار اخبـار تـاريخي     معياري مناسب ،شناسي نتايج تحقيقات علم باستان

از اصـالت و   شود و خبر و روايتي كه فاقد زمان و مكان دقيق و مشخص باشد محسوب مي

  اعتبار كافي برخوردار نيست.

 
 )4 ، صفحةمعنا و مفهوم ناحيه، بهروز يحيي(     »1«گزينة  -61

هـاي   تـر مكـان   واحدهاي جغرافيايي براي شناخت بهتـر و آسـان   سطح زمين به تقسيم

يـرد تـا بتـوان    گ ها صورت مي مطالعات و تحقيقات دربارة اين مكان نمختلف و علمي كرد

  ريزي كرد.   طور صحيح برنامه ها به براي آن

----------------------------------------------  

 )5صفحة ، معنا و مفهوم ناحيه(بهروز يحيي،     »3«گزينة  -62

بـه هـدف مطالعـه و تحقيـق      ،ها براي تعيين حدود يـك ناحيـه   انتخاب معيارها و ملاك

  دان بستگي دارد.   جغرافي

----------------------------------------------  

 )8و  6، صفحة معنا و مفهوم ناحيه، مهدي كاردان(    »3«گزينة  - 63

ي گها جزء نواحي طبيعي هستند كه هر يك بـه سـبب پوشـش گيـاهي و زنـد      بوم زيست

  شوند.   جانوري خاصي كه دارند از بقيه متمايز مي

  ند.  باش % مردم هندوستان پيرو آيين هندو مي8/79

----------------------------------------------  

 )8، صفحة معنا و مفهوم ناحيه، مهدي كاردان(     »2«گزينة  -64

تـرين   كـم  بـه ي زباني نـواحي مختلـف از بيشـترين    گترتيب، پراكند  به سوئيس در كشور

   عبارتند از:

  رمانش - 4 ايتاليايي ـ - 3فرانسه ـ  - 2 – يـ آلمان1

 )12، صفحة انسان و ناحيهروز يحيي، (به     »2«گزينة  -65

  نادرست:   يها تشريح گزينه

هاي طبيعي غلبـه   و توليد ابزار و فناوري بر محيط در دانشها با پيشرفت  انسان»: 1« ةگزين

هاي طبيعي همـواره زنـدگي    با وجود اين محيطاند.  ها را در اختيار گرفته كرده و اين محيط

  ت.  تأثير قرار داده اس مردم را تحت

ها بـراي كنتـرل محـيط و     انسان شود ميها و موانع محيطي موجب  محدوديت»: 3« ةگزين

  نه غلبه بر محيط.  انديشي كنند   آن چاره خاصشرايط 

مردم نواحي گرم و خشك يا نـواحي بسـيار سـرد، بـراي كنتـرل محـيط از       »: 4« ةگزين

  كنند.   متفاوتي استفاده مي هاي روش

----------------------------------------------  

 )11، صفحة انسان و ناحيه ،مهدي كاردان(    »3«گزينة  -66

هاي جالب توجه آسياي جنوب شرقي  اور در بانكوك، پايتخت تايلند از ديدنينبازارهاي ش

اصلي شهر، اجنـاس خـود را بـراي     ةهاي چوبي روي رودخان است. دست فروشان در قايق

  كنند.   فروش عرضه مي

----------------------------------------------  

 )15، صفحة انسان و ناحيه، ديناني سيدمحمد مدني(     »1«گزينة  - 67

هاي باراني اسـتوايي و صـحراي آفريقاسـت. در ايـن      انتقالي بين جنگل ةساوان يك ناحي

و تـر   بارندگي كمتر و علفزارهـا كوتـاه   ، رويم ناحيه هر چه به سمت بيابان صحرا پيش مي

قـد تشـكيل شـده اسـت،      مداري كه از علفزارهاي كوتاه كم به مراتع و كمشود  مير ت كتن

  .  گردند تبديل مي

 )2جغرافيا (
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 )13، صفحة انسان و ناحيه، ديناني سيدمحمد مدني(    »3«گزينة  -68

كره زمين با ديگر نواحي مبادلات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسـي دارد.   ةهر ناحي

هـا   تـرين آن  حتي دور افتاده و و امروزه همة نواحي ذارندگ ي بر روي يكديگر تأثير مينواح

  تأثير يكديگرند.   به ويژه از نظر اقتصادي، تحت

----------------------------------------------  

 )17و  16، صفحة انسان و ناحيه، مهدي كاردان(     »1«گزينة  - 69

ي دشوارتر از نـواحي طبيعـي   و قومي، تعيين مرز نواح يساني مانند نواحي زبانندر نواحي ا

  هاست.   يا زيست بوم  مثل نواحي خاك

----------------------------------------------  

 )18و  17، صفحة انسان و ناحيه، مهدي كاردان(     »1«گزينة  -70

   تشريح عبارات نادرست:

  ر دارند. ي سياسي يا اداري قراهانواحي طبيعي يا انساني جهان تحت مديريت نهاد ةالف) هم

هـاي   گـي ژاند. ايـن نـواحي داراي وي   زمين گسترده شده ةد) نواحي طبيعي در سراسر كر

  شوند.   هاي انسان محسوب مي طبيعي هستند و بستر زندگي و فعاليت

  

 )8و  7 ، صفحةجهان فرهنگي، فاطمه صفري(    »3«گزينة  -71

 تكويني: و فرهنگي هاي ذهني، جهان ملها در رابطه با تعا انواع ديدگاه 

 شـود و  مـي  محـدود  طبيعـت  جهان به تكويني جهان ديدگاه اين براساس اول:  ديدگاه

 نيـز  فرهنـگ  و افراد ذهن. است فرهنگي جهان و ذهني جهان از تر طبيعت مهم جهان

 طرفـداران . است طبيعي علوم نظير ها آن به مربوط علوم دارند و مادي و طبيعي هويتي

 تفـاوت  گرفتن ناديده. نيستند قائل انساني تفاوتي علوم و طبيعي علوم بين ديدگاه اين

 اجتمـاعي  و انسـاني  از علـوم  هـايي را  قابليت ها و ظرفيت طبيعي، علوم با انساني علوم

  كند. مي سلب

. داننـد  مـي  تكويني و ذهني جهان از تر مهم را فرهنگي جهان ديگر گروهي: دوم ديدگاه

 مـادة  تكـويني  جهان و آنهاست فرهنگ تابع افراد فردي و ذهني جهان گاهاين ديد در

 ديدگاه، اين از. كنند مي تصرف و دخل آن در مختلف جوامع ها و كه فرهنگ است خامي

 فرهنگـي  جهان برابر در را خود استقلال و ندارند اهميتي جهان تكويني و ذهني جهان

  .دهند مي دست از

 )2شناسي ( جامعه
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 )5 ، صفحةجهان فرهنگي ،فاطمه صفري(     »1«گزينة  -72

 هـر  .دارد وجـود  همـاهنگي  و تناسـب  انسـاني  جهان فرهنگي و ذهني بخش دو بين 

 بـه  آورد و مـي  وجـود  بـه  افراد در را ذهني خصوصيات و عقايد از خاصي فرهنگي نوع

 نيـز  اخلاقـي  و عقيـده  نـوع  هر . دهد مي بروز اجازة خصوصيات، عقايد و از نوع همان

 .كند مي وجو را جست ودخ با متناسب فرهنگي

----------------------------------------------  

 )6 ، صفحةجهان فرهنگي، آزاده ميرزايي(     »4«گزينة  - 73

  ها:   ساير گزينه تشريح

 ةجهان تكويني پيش از انسان هم بوده و وجود آن مسـتقل از خواسـت و اراد  »: 1«گزينة 

  انسان است.  

  دانند.   جهان تكويني را به جهان طبيعت محدود نمي متفكران مسلمان  »:2« گزينة 

  جهان طبيعت بخشي از جهان تكويني است.   ،از نظر متفكران مسلمان»: 3«  گزينة

----------------------------------------------  

 )8 ، صفحةجهان فرهنگي، آزاده ميرزايي(     »2«گزينة  -74

اشته باشد و جامعه هـم از فرهنـگ توحيـدي    اخلاق الهي د ،از منظر قرآن، هر گاه انسان

  گشايد.   ها مي  برخوردار باشد، جهان تكويني درهاي بركات خود را به روي آن

  كشند.   زنجيرهايي هستند كه انسان را در دنيا و آخرت به بند مي ،لال و سلاسلغا

 )4 ، صفحةجهان فرهنگي، حسيني كوثر شاه(     »2«گزينة  -75

  آنان است. بخش فردي جهان انساني (جهان ذهني)د مربوط به هاي خاص افرا ويژگيالف) 

است و هر چه با انديشه و عمـل   ها جهان انساني محصول زندگي و عمل مشترك انسانب) 

  آيد به اين جهان تعلق دارد. انسان پديد مي

 ها است.   محصول آگاهي و عمل مشترك انسان  فرهنگ،ج) 

----------------------------------------------  

 )11 ، صفحةفرهنگ جهاني، حسيني كوثر شاه(    »3«گزينة  - 76

 :نادرست  عباراتتشريح 

 انگيـزة كنـد و   ها از صلح جهاني در برابر جنگ و خشونت محافظت مي پذيرش تفاوتالف) 

  .آورد ها را فراهم مي فرهنگ و جوامع متقابل شناخت

افيايي بيشتري دارند و برخي اين برخي عناصر فرهنگي، تداوم تاريخي و گسترش جغرج) 

  د.گونه نيستن

----------------------------------------------  

 )16تا  14 ، صفحةفرهنگ جهاني، ديناني سيدمحمد مدني(    »3«گزينة  - 77

و تشـخيص درسـت و    فرهنگي كه به حقيقتي قائل نباشد، معياري براي سنجش عقايد - 

  ندارد.   غلط

هـاي اساسـي در چـارچوب     شود كه بـه پرسـش   ويت زماني ايجاد ميتوانايي دفاع از ه - 

  عقلانيت پاسخ داده شود.  

  نشود و منابع و امكانات تباه نشوند. ايجاد شود بين جوامع تفرقه عدالت باعث مي - 
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 )16 ، صفحةفرهنگ جهاني، ديناني سيدمحمد مدني(     »2«گزينة  -78

  اشد:ز دو سطح عقلانيت برخوردار بفرهنگ جهاني بايد ا

  بنيادين مثل معناي زندگي و مرگ است.  هاي  اول مربوط به پاسخ به پرسش سطح

دهد.  ايجاد نيازهاي متغير رخ مي ةسطح دوم مربوط به پاسخ به سؤالاتي است كه به واسط

  هاي دروغين و پير شدن جمعيت.   مثل پيدايش عرفان

----------------------------------------------  

 )13و  12 ، صفحةفرهنگ جهاني، صفريفاطمه (    »3«گزينة  - 79

 متعلـق  آن هنجارهاي يا ها ارزش عقايد، كه است نخست فرهنگ جهاني، فرهنگي ةگون

 بـا  فرهنگـي  چنـين . دارد جويانه سلطه نگاهي ولي است خاصي يا گروه منطقه قوم، به

 يرامـوني پ منطقـة  و مركـزي  منطقـة  دو به را جهان جغرافيايي خود، مرزهاي از عبور

 فرهنـگ . گيـرد  مـي  خـدمت  بـه  را منطقـة پيرامـوني   مركزي، منطقة .كند مي تقسيم

 اند. گونه اين از نمونه داري دو سرمايه فرهنگ و صهيونيسم

 رويكـرد  بـا  و دهد مي قرار توجه مورد را نژاد خاصي صهيونيسم، هاي ارزش و ها آرمان

 .  گيرد مي كار نژاد به آن به درخدمت را ديگران خود، دنيوي

 در را ديگـر  كشـورهاي  دهد و مي توجه قرار مورد را قدرت و ثروت داري كانون سرمايه

    .گيرد مي خدمت به آن پيرامون

----------------------------------------------  

 )13 ، صفحةفرهنگ جهاني، بهروز يحيي(    »3«گزينة  - 80

آورد و ديگـر   يگران به دنبال ميفرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه يا گروهي خاص را بر د

  كشاند، فرهنگ سلطه يا استكبار است.   ها را به ضعف و ناتواني مي اقوام، جوامع و گروه

  

 )4 ، صفحةچيستي فلسفه، ديناني سيدمحمد مدني(     »2«گزينة  - 81

 ةدانيم. تفكر واسط  آيد گوياي آن است كه ما چيزي را نمي هر سؤالي كه براي ما پيش مي

  رسيدن انسان از مجهولات به معلومات است.  

 ----------------------------------------------  

 )13 ، صفحةهاي فلسفه ريشه و شاخه، ديناني سيدمحمد مدني(    »3«گزينة  - 82

توانـايي انسـان در   « .شناسي است شناسي و معرفت ريشه و بخش اصلي فلسفه، هستي

شناسـي   شود. ساير موارد مرتبط با هستي شناسي مي مربوط به معرفت» شناخت هستي

  هستند.  

 ----------------------------------------------  

 )14و  13 صفحة، هاي فلسفه ريشه و شاخه، راحله بابايي(     »1«گزينة  - 83

 ـ    شناسي و معرفـت  در تشبيه دانش فلسفه به درخت، هستي ة شناسـي بـه منزلـة ريش

  هاي آن هستند.   هاي آن و علوم مختلف ميوه هاي مضاف، شاخه فهدرخت، فلس

 ----------------------------------------------  

 )13 ، صفحةهاي فلسفه ريشه و شاخه، راحله بابايي(     »4«گزينة  - 84

  موجودات است.   ةترين ويژگي هم است كه اساسي» وجود«موضوع بخش اصلي فلسفه 

   :تهاي نادرس تشريح عبارات

شود بلكه فلسفه به اصل وجود و  ب) در فلسفه موجودات يا حتي كل هستي بررسي نمي

  پردازد.   حقيقت جهان مي

  شناسي است.   ر از معرفتخّشناسي مو هستي  ج)

شـود.   اي فلسفه خود به دو بخـش اصـلي و مهـم تقسـيم مـي      د) بخش اصلي و ريشه

  هاي مضاف هستند.   هاي فرعي فلسفه همان فلسفه بخش

  فلسفه
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 )6 ، صفحةچيستي فلسفه، بابايي هراحل(     »2«گزينة  - 85

   نادرست هستند زيرا:» هـ«و » ج«الف، «هاي  گزاره

  به سؤالات اساسي است.   هاي بشر براي پاسخ قانونمند علت ظهور فلسفه، تلاش - 

  .ها است نه دقيقاً اولين دانش  دانش فلسفه جزو اولين دانش - 

  است.  » تباين«فلسفي  ميان دانش فلسفه و تفكر ةرابط - 

 ----------------------------------------------  

 )14و  13 ، صفحةهاي فلسفه ريشه و شاخه، پرگل رحيمي(     »2«گزينة  - 86

شـود. ايـن بررسـي     اي فلسفه بررسي نمـي  علت خاص هر واقعه در بخش اصلي و ريشه

  است.   هاي مضاف) (فلسفه هاي فرعي فلسفه مربوط به بخش

به اين معناست كه شناخت وجود بـا  » ت به وجود، فرع بر امكان شناخت آن است.معرف«

اي فلسفه بـه دو بخـش    امكان شناخت وجود تفاوت دارد. همچنين بخش اصلي و ريشه

  شود.   شناسي تقسيم مي شناسي و معرفت (دوشاخه) هستي

 ----------------------------------------------  

 )5 ، صفحةچيستي فلسفه، حيميپرگل ر(     »4«گزينة  - 87

صورت پيوسته به سؤالات دسته  اول تفكر عبور كرد و با جديت و به ةاگر انساني از مرحل

  ناميد.  » تفكر فلسفي«توان آن را  دوم پرداخت، وارد مرتبه دوم تفكر شده كه مي

ت اين انسان ممكن است كارگر يا پزشك يا ... باشد اما همين ورود به وادي طرح سـؤالا 

  تفكر فلسفي است.   ةوجوي پاسخ، نشان دهند اساسي و جست

 )4 صفحة، چيستي فلسفه، محمدمهدي طباطباييسيد(    »3«گزينة  - 88

تفكر در اندوخته (مراجعـه بـه    )3ال (پرسشگري ) ؤطرح س ) 2رو به رو شدن با مسئله  ) 1

 پيدا كردن پاسخ)  ) رسيدن به پاسخ (4معلومات) 

 ---------------------- ------------------------  

 )8 صفحة، چيستي فلسفه، محمدمهدي طباطباييسيد(     »1«گزينة  - 89

  فلسفه: سير تاريخي واژة

 فلسفه به معناي دانش خاص ←معناي مطلق دانش فلسفه به ←معناي دوستداري دانايي فلسفه به 

 ----------------- -----------------------------  

 )كتاب درسي 3 صفحة، چيستي فلسفه، 1400كنكور سراسري (    »3«گزينة  - 90

هـاي خاصـي خودنمـايي    گـاه سـؤال  در ميان انبوه افكار و انديشه هاي روزانه، گاه و بـي  

كنند كه مي توانند ساعاتي طولاني ما را به خود مشغول سازند و به تفكر وادار نماينـد،   مي

ز قبيل اينكه: مقصود ما از آزادي چيست؟ چرا درد و رنج هست؟ خوشبختي و سعادت در ا

ها چه مـي شـود؟ آغـاز و انجـام     توان به آن رسيد؟ سرانجام ما انسانگرو چيست؟ آيا مي

انـد؟ يـا امـور    ها امور واقعي و مقـدس  جهان چگونه است؟ عشق و دوستي چطور؟ آيا اين

و حقيقت انساني چيست؟ آيا اختيار دارد يا مجبور است؟ چه  انسان خيالي و ذهني؟ اصولاً

  هدفي را بايد در دنيا دنبال كرد؟
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 شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه مبحث:  روان

 

 )12و  11 ، صفحةروستا اشرف تك(     »1«گزينة  - 91

ايـن روش بـا اسـتفاده از     است. در و معرفت  عقل يكي از منابع چهارگانة كسب آگاهي

رسيم. اين روشـي اسـت كـه     و آگاهي مي  هاي منطقي به معرفت عقل و خرد و استدلال

  شود.   تر توسط فيلسوفان استفاده مي بيش

عالم هستي هستند. در مقابـل هـم   هاي مختلف  چهار منبع مختلف براي آگاهي از جنبه

بـه  هـاي مخصـوص    هر يك ويژگي باشند، اگر چههم  ةتكميل كنند توانند مي نيستند و

  .  را دارندخود 

   هاي ديگر: تشريح گزينه

تر در علوم دينـي   استناد به وحي، آيات الهي، سخن و عمل بزرگان دين بيش»: 2«گزينة 

  شود.   استفاده مي

است (غير قابل تعمـيم  خاص و منحصر به فرد  ةروش شهودي مبتني بر تجرب»: 3«گزينة 

  شود.   سط عرفا استفاده ميتر تو بيش و است)

، مسـائل  شود هاي مختلف ديگر استفاده مي روش واز مشاهده  هدر روش تجرب»: 4«گزينة 

تـر از ايـن روش اسـتفاده     شناسان بـيش  عيني و قابل تكرار است. دانشمندان و روان آن

  كنند.  مي

 )13و  12 ، صفحةروستا اشرف تك(    »3«گزينة  - 92

هـا بـا توجـه بـه دانـش و       آن .شـود  مسئله شروع مـي  ندان با طرحهاي دانشم پژوهش

ممكـن   هـاي اوليـه و تـا حـد     كنند پاسـخ  لشان سعي مييتخ ةهاي قبلي و يا قو تجربه

  گويند.   مي» فرضيه«ها،  هاي علمي بدهند. به اين قبيل پاسخ  اي به مسئله سنجيده

 ـ  توانند ضمن اين ها مي فرضيه هـاي   رح سـؤال كه در پاسخ به يك سؤال بيايند، باعـث ط

  ديگر هم بشوند. پيوستگي مراحل علم تجربي:  

  نظريه ←ا قوانينياصول  ←فرضيه ←مسئله

  هاي ديگر:   تشريح گزينه

كـه ذهـن    اسـت  يـك سـؤال  مسـئله  هاسـت.   مسئله نقطة شروع پژوهش»: 1«گزينة 

  كند.    وهشگر را به خود مشغول ميپژ

. اي منسجم از اصول و قوانين علمي دربارة يك موضوع است نظريه، مجموعه»: 2«گزينة 

  )هاي فراموشي ل نظريه(مث

  شود.   فرضيه در صورت پذيرفته شدن به قانون يا اصل تبديل مي»: 4«گزينة 

 ----------------------------------------------  

 )18 تا 16 ، صفحةبيژن امجديان(     »2«گزينة  - 93

سازي است. دانشمند با طـرح مسـئله، موقعيـت     زدايي و روشن دانشمند به دنبال ابهام

كند و بـه واسـطة روش علمـي، موقعيـت ناشـناخته روشـن        مي شناساييناشناخته را 

موقعيت نامعين همانند نور در شب تاريك است؛ هر چه بـر شـدت    يساز روشنشود.  مي

   شود.   شود، از مقدار تاريكي كاسته مي فزوده مينور ا

 شناسي روان



 
  15: ةصفح    دهم انساني)ياز ة(پايدورة متوسطة دوم        آبان 6 آزمون -)2ة (پروژ
    

 )15و  14 ، صفحةبيژن امجديان(     »1«گزينة  - 94

چگونگي توصيف هر دانشمند از يك موضوع يا پديده، تأثير بسيار زيادي در مواجهه بـا  

فردي كه انسـان   انسان توسط توصيفمانند تفاوت  .آن موضوع و بررسي علمي آن دارد

  داند.   اني ميسمانسان را فراتر از ابعاد ج كهفردي  داند با مي را يك موجود جسماني

 ----------------------------------------------  

 )27 ، صفحةفاطمه ايزدي(     »2«گزينة  - 95

در مشاهده، اطلاعات بايد به شكل دقيق ثبت شوند و تا جاي ممكن، از تعصـب يـا پـيش     

  ها به دور بود. داوري

 ---------------- ------------------------------  

 )21و  20 ، صفحةفاطمه ايزدي(    »3«گزينة  - 96

بـا   رديابي كردن حركـات مـادران   گويند. جاندار رفتار مية به هر نوع فعاليت مورد مشاهد 

اموري  از هاي ذهني به صورت مستقيم قابل مشاهده است. اما فرايند ،توسط نوزادان چشم

هـاي   آثار و كاركردة به واسطها را  آنابل مشاهده نيستند  و هستند كه به صورت مستقيم ق

هـا فراينـدهايي ذهنـي     دهيم. ساير گزينـه  تجربي قرار مي ةمورد مطالعشان  هدقابل مشاه

  اند. هستند كه به صورت غير مستقيم بررسي شده

 ----------------------------------------------  

 )28 صفحة، فاطمه ايزدي(    »3«گزينة  - 97

  اند. گيري كنند كه براي آن ساخته شده ها بايد دقيقاً چيزي را اندازه آزمون ـ

  پرسد. نامه، محقق از خود فرد دربارة رفتار يا افكار خاص او مي در روش پرسشـ 

  يافته است. مصاحبه برخلاف گفتگوي معمولي، هدفمند و سازمان ـ 

 )22 ، صفحةآزاده ميرزايي(     »4«گزينة  - 98

چه از شناخت پايه بـه   گيري است. هر ل استدلال، قضاوت، حل مسئله و تصميمتفكر شام

شود. پـردازش بـه معنـاي     تر مي سوي شناخت عالي پيش برويم، عمل پردازش پيچيده

  تر است.   دريافت و فهم بيش

رويـم عمـل    ترتيب مراحل تفكر به درستي ذكر شده كه هرچه جلوتر مي»: 4«در گزينة 

  شود.   ميتر  پردازش پيچيده

 ----------------------------------------------  

 )23 ، صفحةآزاده ميرزايي(     »2«گزينة  - 99

در واقع شكل ظاهري متن مقاله  ، كنيم وقتي ما كلمات چهار حرفي را در يك مقاله پيدا مي

ع پس پردازش مـا از نـو   .متن مقاله، كلمات را پيدا كرديمة ايم و با مشاهد را مشاهده كرده

كنيم  ها جايگزين مي معني آن  ادراكي است. اما زماني كه كلمات چهار حرفي را با كلمات هم

يعني در واقع معناي آن كلمات را درك كرديم و توانستيم كلمات چهار حرفي را با كلمـات  

  پس پردازش از نوع مفهومي است.  .ايم جايگزين كنيم ها كه پردازش كرده هم معني آن

 ------------- ---------------------------------  

 )19و  18 ، صفحةآزاده ميرزايي(     »2«گزينة  - 100

  صحيح است.  » ت«و » پ«، »الف«هاي  عبارت

   بررسي عبارت غلط:

به برداشت يكسان و   مطالعة آن اي باشد كه همة افراد با ب) تعريف عملياتي بايد به گونه

  يكساني برسند.    يا تقريباً


